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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

مخالفت ۸- آشــکار و هویدا- خطیــب- پناهگاه  
۹- گلخــن حمــام- پــدر- صــادق و بي ریــا ۱۰- 
نمناکي- فرهنگستان- راهي که به آخر نمي رسد! 
۱۱- چهره نما- کشــوري در آســیاي جنوب شرقي 

۱۲- کج- معشوق- بافندگي ۱۳- لبه تیز شمشیر- 
مردار- واحد اندازه گیري اختلاف پتانسیل الکتریکي 
۱۴- موافقــت طرفیــن دعــوا- توطئــه پنهاني- 
پروازکننده ۱۵- از الحان باربدي- عددي دورقمي.

افقي :
 ۱- شــهري در استان چهار محال و بختیاري- 
ترسانك جالیز- حیوان وفادار ۲- کافران- داراي 
ارتبــاط- خشــمگین ۳- صفار- تهیدســت- لیز 
در  تلفــن- شــهري  مختــرع   -۴ و چســبناك  
شهرســتان دماوند- درختي  بــا گل هاي معطر 
۵- اندوهگیــن- رهبــر خونخوار هــون ۶- بهره 
وام- درخور و شایســته- شــترمرغ آمریکایي ۷- 
ساقه خوراکي- همشیره- جهت ۸- خمیده- فن 
انجام کار- مســافر ســرزمین  عجایب ۹- درخت 
زبان گنجشــك- پوشــاک زنانه- کربــن خالص 
۱۰- له شده- رمان مشــهور پائولو کوئیلو- عسل 
۱۱- هنرکــده- اقلیــت ۱۲- زرنــگ و حقه بــاز- 
زیردست- از حروف الفبا ۱۳- درختي با دانه هاي 
روغن- جزیره ایراني- خوش خلق ۱۴- رب النوع- 
ظالم- مأمور شکنجه ۱۵- نفس-  دورترین سیاره 
از خورشید- کشــوري در قاره سیاه در همسایگي 

دریاي سرخ.

عمودي :
 ۱- اندیشــه بي ســابقه- باغ زیبا و دیدني یزد  
۲- غروب کــردن- بخش خارجي چیزي- روغني 
بدون کلســترول ۳- عقیده- حد نهایي- بي نظیر  
۴- مشــغول- مقروض- نفس خســته ۵- هدیه 
چهره گشایي عروس- صاحب ذوق و عواطف  ۶- 
خســیس پس نمي دهد- آگاهي داشتن- سروري  
۷- رمان مشهور دافنه دو موریه- نوشتاري- حق 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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مي توان  � زاویه  این  از   قطعا 
موضوع  به  دیگري  شــکل  به 
نگاه کرد. باید به «واقعیت» وفادار بود؛ به این دلیل که 
نوجوانان،  آن سال ها را تجربه کرده اند. جایي که قرار 
است بین «واقعیت» و «حقیقت» یکي را انتخاب کنیم، 
سعي مي کنیم «واقعیت» را انتخاب کنیم. «حقیقت» 
چیزي اســت که وجود داشــته و «واقعیت» چیزي 
است که باور مي کنیم. این موضوع، در فیلم به خوبي 
دیده مي شــود. به نظرم اگر همه این بیست وسه نفر 
در قید حیات نبودند، رســیدن به کنه قضیه سخت تر 
مي شد. گاهي هویت ســازي هایي صورت مي گیرد که 
«واقعیــت» و «حقیقت» را مخدوش مي کند. با همه 
این مســائل، قطعا بیست وسه نفر در بیان داستانش 

موفق بوده است.
جعفري: این فیلم، فاصله زیــادي از حقیقت ندارد. 
تحقیقات مــن براي نــگارش این قصه زیاد بــود و این 
شانس را داشــتم که پیش از فیلم سینمایي، مستند آن 
را بســازم. بعد از سال ها نوشــتن و بازنویسي فیلم نامه، 
خودم هم در این قصه به دنبال «حقیقت» و «واقعیت» 
بودم. هنوز هم وقتي خوب فکر مي کنیم، به یاد مي آوریم 
که در ســال هاي اولیه جنگ،  برخی نوجوانان با اصرار و 
پافشــاري خودشان راهي میدان جنگ مي شدند. به طور 
مثال حاج قاسم سلیماني که خودشان فرمانده مستقیم 
تعــدادي از همین بچه هــاي کرمان بوده انــد، چند تا از 
بچه هاي بیست وسه نفر را از میانه مسیر برگردانده بودند؛ 
اما بسیاري از آنها به اشکال و ترفندهاي مختلف، مجددا 
خودشــان را به جبهه رســانده بودند؛ بنابراین هیچ کس 
نمي تواند منکر این ماجرا شــود که تعدادي از رزمندگان 
ما در جنــگ، نوجوانان بودند. بســیاري از آنها حتي به 
جبهه رفتن هم قانع نمي شدند و هدف غایي آنها رسیدن 
به شب عملیات و جان فشاني براي آزادي وطن شان بود.

 بله؛ اینها واقعیت است. �
جعفري: واقعیت اســت؛ اما به نظر من بخشي از آن 
هم حقیقت کتمان ناپذیر اســت. حقایقــي که در تاریخ 

دفاع مقدس ما ثبت شده است.
 بخشــي دیگر از این موضــوع البته بــه پیش از  �

راهي شدن نوجوانان به جبهه برمي گردد. به نظرم این 
موضوع، بخش ناگفته اي از «بیست و سه نفر» است.

جعفري: نمي گویــم تعمدا بــه آن نپرداختیم؛ بلکه 
حس کردیــم این بخــش، موضوع درام ما نیســت. در 
واقع این بخش پیش زمینه درامي است که شکل گرفته. 
ساخت این فیلم ســال ها ذهن من را مشغول کرده بود. 
در واقــع قصد من این بود که بــا تصویر کردن این قصه، 

نشــان بدهیم نوجوانان در جنگ چه مي کردند و چرا سر 
از جبهه هــا درآوردند؟ موقعیت و متن جنگ چه بود که 
باعث مي شــد نوجوان و کهنســال براي نبرد با دشــمن 
بشتابند؟ این بچه ها از چه جنسي بودند؟ جالب است که 
اگر همین الان پاي صحبت برخي از این بیست و ســه نفر 
بنشینید، خودشان هم معتقدند که جنگ جاي نوجوانان 
نیست؛ اما مگر مي شود به همین راحتي شرایط آن دوران 
را توضیح داد یا براي آن نوجوانان حکم صادر کرد؟! این 
موضوعي است که پرداختن به آن نیاز به توجه خاص به 

شرایط و امکانات آن دوران را دارد. 
 وقتي الان با این بیست و سه نفر صحبت مي کنید،  �

از اینکه در آن زمان اردوگاه را به جاي رفتن به فرانسه 
انتخاب کردند، چه نظري دارند؟

جعفري: قطعا ته دل برخي از آنها این بوده که زودتر 
آزاد شوند؛ اما همگي در این تصمیم مشترک بودند که با 
رفتن به پاریس احســاس آزادي به آنها دست نمي دهد 
و به قول شــما رهایــي آنها در بازگشــت افتخار آمیز به 
خاک کشورشــان بوده و نه آزادي و البته آن هم در زماني 

نامعلوم.
 به نظرم ایــن «حقیقت» ماجرا اســت. همان  �

بچه اي که الان بزرگ شده، آن زمان قدرت تحلیل 
نداشت. من هم معتقدم بهترین تصمیم را گرفتند 
کــه اردوگاه را به جــاي رفتن بــه پاریس انتخاب 
کردند. کمــاکان بحث مقاومت، هنوز جاي خودش 
را دارد. اینجــا بحث «حقیقت» مطرح مي شــود. 
اما  اینکه هر «حقیقت»ي خوشــایند ما نیســت؛ 
نفر» واقعي  وجــود دارد. معتقدم «بیست و ســه 
ســاخته شــده اســت و براي اینکه به «حقیقت» 
وفادار باشیم، لازم است که «واقعیت»هاي بشري 
را نشــان بدهیم. در غیر این صــورت نمي توانیم از 

«حقیقت» دفاع کنیم.
جعفري: منکــر این ماجرا نیســتم کــه پرداختن به 
«واقعیت» هاي محض گاهي ما را از حقیقت امور غافل 
مي کند. بله، هرچه از ســال هاي جنگ فاصله گرفته ایم، 
برعکس بازگویي برخي حقایق سخت تر شده است. از آن 
طرف هم نمایش برخي حقایــق رخ داده براي آدم هاي 
امروز باورناپذیر تر شــده اســت. نمي خواهم نوستالژیک 

صحبت کنم؛ اما همه مي دانیم ارزش هایي وجود داشته 
و البتــه دوران ارزش ســازي هم وجود داشــته که آن را 
دوران دفاع مقدس مي نامیم. خارج از شعارهاي مرسوم؛ 
ولي حقیقت امر این است که قاطبه این آدم ها طوري که 
من از نزدیک ایشــان را شناخته ام، فرازمیني بودند. دقیقا 
به همان شــکلي که مرحوم مرتضي آویني سعي کرد با 
متریال مستند محض ترسیم شان کند. با فاصله گرفتن از 
آن زمان، شمایل برخي چیزها تغییر پیدا کرده است؛ ولي 
اگر به اســناد و مدارک ادبي و تصویري مراجعه کنیم، با 

همین حقایق مواجه خواهیم شد.
 آقاي فرآورده نظر شما درباره بازنمایي «حقیقت»  �

و «واقعیت» در قصه اي کــه از آن صحبت مي کنیم، 
چیست؟

فرآورده: سال هاي متمادي است که بحث «حقیقت» 
و «واقعیــت» جریان دارد. اینکــه «واقعیت» با موجود 
انســاني ســر و کار دارد و «حقیقت» با جهان بیني آدم ها 
مرتبط اســت. وقتي از بیست و ســه نفر نوجوان صحبت 
مي کنیــم و تصمیم آنها براي رفتن بــه جبهه، حتما به 
این موضوع هم واقف هســتیم که آنها بر اساس فضاي 

حاکم بر جامعه به این حرکت تشویق شدند. «واقعیت» 
و «حقیقــت» هم همین بوده اســت اما اینجــا یک اما 
وجــود دارد؛ امایي کــه در بطن موضوع نهفته اســت. 
امیرالمؤمنیــن یک جمله زیبا دارد که: شــرایط آدم ها را 
تغییر نمي دهد، «شرایط ذات آدم ها را بروز مي دهد.» این 
جمله بســیار زیبایي است. من هم به این موضوع عمیقا 
معتقدم. نمي توانیم بگوییم در شــرایط جنگي شــخص 
ترسش را بروز مي دهد یا شجاعتش را. در آن دوران افراد 
دیگري هم بودند که تمام آن شــعارها و فضاي ملتهب 
جنــگ و تبلیغات جبهه متحول و تحریک شــان نکرد و 
گونــه اي در خانه ها خزیدند که گویــي اتفاقي نیفتاده و 
گروهي ســر از پا نشــناخته راهي جبهه ها شدند، هر دو 
گــروه در یک مقطع زماني زیســت مي کردند و تابع یک 
شرایط بودند و یک حقیقت بر هر دو گروه حاکم بود، اما 
هر کدام بر اساس جهان بیني و شاکله خود رفتار منحصر 
به  خود را بروز دادند، گروهي راهي جبهه شدند و گروهي 
واماندند.  نخســتین دیداري را که با این بیست وســه نفر 
داشــتم از یاد نمي برم. آنها را در مشهد ملاقات کردم. به 
خودشان هم گفتم  براي من خیلي اهمیتي ندارد که الان 

چه هســتید و چه مي کنید، شــما در یک زمان و تاریخي 
رفتــاري از خودتان بروز دادید که قابل تحســین اســت. 
قطعا خیلي به این فکر نمي کنم که این رفتار از سر ترس 
بود یا از ســر اجبار. ماحصل این رفتار این بوده که دوران 
اســارت را با عزت پذیرفتید و به آزادي با ذلت تن ندادید. 
براي همین تصمیم، من مقابل همه شما تعظیم مي کنم. 
همیــن موضوع براي من اصل بود. طبعا هر کدام از آنها 
به مرور که رشــد کرده و با «واقعیت»هایي روبه رو شده 
اســت، مي تواند جهان بیني متفاوتي هم پیدا کرده باشد. 
ولي «واقعیت» این اســت که آنها سال ها پیش تصمیم 
بزرگي گرفتند. بــه نظرم مي توان بــه جهان بیني توجه 
ویژه تري داشــت. در درام نویسي هم باید به این موضوع 
دقت کرد. غربي ها که تکلیف شــان روشــن اســت، آنها 
سکولار هســتند و با واحد انساني رفتار مشخصي دارند. 
اما در کشــور ما این جهان بیني به شــکل دیگري بروز و 
ظهور مي یابد. قطعا نوجوان و جوان ویژگي هاي رفتاري 
خاص خودش را دارد. همه جوان ها در فضاي بلبشــو و 
شــلوغ تحریک مي شوند. درست مثل روزهایي که مدتي 
قبل پشــت ســر گذاشــتیم. عده اي به موافقان و برخي 
دیگر به مخالفان مي پیوندند. ذاتي وجود دارد که آدم ها 
را متوســل به انتخاب مي کند. این انتخاب در بسیاري از 
آدم ها بدون نیت قبلي شــکل مي گیرد. خیلي ســاده، با 
موضوعــي برخورد مي کند و همین انتخاب به مرور از او 
آدم عجیب و غریبي مي سازد. خاطرم هست همان زمان 
جنــگ در محله مــا جواني بود که کار خــلاف از او زیاد 
ســر مي زد. به مرور به ســمت بچه هاي انقلابي گرایش 
پیدا کــرد. نه به این دلیل که انقلابي شــده بود، بلکه از 
این رو که احســاس مي کرد باید از آنها دفاع کرد. به مرور 
خلاف را کنار گذاشت و در نهایت هم شهید شد. واقعیت 
این است که خیلي نمي توانیم راحت حکم صادر کنیم. 
بالاخره آدم ها تحت مدیریت و ولایت خالقي هستند که 
سرنوشت آدمیان را مشخص مي کند. چیزهایي در تحول 
آدم ها دخیل اســت کــه در واقع ریشــه آن را نمي توان 
به راحتي متوجه شــد. بیست وســه نفر نوجوان در برهه 
زماني مأموریتي داشــته اند که درست انجام داده اند. در 
نمایش هاي محدودي که در جشنواره فیلم فجر و بعد از 
آن داشتیم، واکنش هاي جالبي از سمت مخاطبان فیلم 

گرفتیم. مردم به راحتي رفتار این بچه ها را هضم مي کنند. 
اکثــر مخاطبان فیلم، رفتار و حرکت بچه ها را پذیرفتند و 
آن را رفتــاري از ســر آگاهي و شــعور ارزیابي کردند. به 
نظــرم «حقیقت»ي کــه از آن حرف مي زنیــم منوط به 
جهان بیني اي اســت که در مقاطع مختلف بروز و ظهور 
مي یابد. قطعا هویت و ماهیت کمي دســتخوش تغییر 
مي شود، مضاف بر اینکه جهان بیني ما در دریافت مان از 
«حقیقت» تغییر مي کند. ما بخش ماقبل حرکت بچه ها 
به ســمت جبهه را در فیلــم نداریم. به نظرم خیلي هم 
اشــکالي در ندیدن آن نیســت. مهم این است که در این 
برهه زماني چــرا چنین انتخابي مي کنند؟ این موضوعي 
اســت که خودم همچنان از آن حیــرت مي کنم. چطور 
مي شــود به بیست وسه نوجوان اســیر پیشنهاد رفتن به 

پاریس را داد و آنها در آن شرایط نپذیرند.
 نکته جالــب توجه فیلم هم همین اســت که در  �

چنین شرایطي اتفاقا بچه ها براي بازگشت به اردوگاه 
مي جنگنــد. آنجا بخش مهمــي از روایت فیلم رقم 
مي خورد. اگرچه مــا نمي دانیم چطور این تصمیم را 
مي گیرنــد اما به هر جهت تصمیــم همگي آنها بوده 
اســت. این ربطي به «حقیقت» و «واقعیت» ندارد. 
دقیقا به صحبت هــاي اولیه برمي گردیم یعني اینکه 
آنهــا به دنبال رهایــي حرکت مي کننــد و از آزادي 
مي گذرنــد. با این رویکرد که آدم ها را انتخاب شــان 

مي سازد. تصمیم این بچه ها هم درست است.
فــرآورده: دقیقــا به همین دلیل اســت کــه به این 
بیست وســه نفر مي گویم تا کمر مقابل شما در سني که 
این تصمیم را گرفتید، خم مي شوم. واقعا نمي دانم چرا 
این انتخاب را داشــتید اما مهم انتخاب شماســت. این 

انتخاب خیلي قیمت داشت.
 نکته دیگري که بد نیست در باره اش صحبت کنیم،  �

روایت قصه اي اســت که تا پیش از این کمتر کسي از 
آن خبر داشــت. این فیلم در نخســتین اکرانش در 
جشنواره فیلم فجر بســیار مورد اقبال مخاطبان قرار 
گرفت و بیش از هر چیــز، مخاطبانش را با قصه اي از 
تاریخ معاصر آشنا کرد. فیلم گروهي را به آنها شناساند 
که تا پیش از آن کمتر دیده یا شنیده بودند. مردم شکل 
تصویري این قصه را در ســینما دیدند و براي عموم 

جذابیت داشت.
فرآورده: به نظرم فقط در این شــرایط بود که مي شد 
چنین فیلمي ســاخت. ســال ها پیش که سینماي جنگ 
ما حال و هــواي دیگري داشــت، فیلم هایي از «جنس 
بیست وسه نفر» محلي از اعراب نداشت چراکه بالاخره 

در این فیلم ها حقیقت تلخي نهفته است.

گفت و گو با کارگردان و تهیه کننده فیلم ۲۳ نفر

سیاست و جنگ  همزاد یکدیگرند

وقتی زیر سایه درختان انبوه بندرعباس و روبه روی دریای نیلگون 
خلیج فــارس یا زیر ســایه پرتقالــی در فاریاب، می نشســتم و غرق 
می شــدم در بحر واژه ها و داشتم خاطرات زندان تنگ و نمناک بغداد 
را می نوشــتم، اصلا فکر نمی کردم کتابی کــه حاصل آن لحظه های 
ناب اســت، به تیراژ ۱۵۰ هزارنســخه ای برســد و روزی بر اساس این 
ماجرا فیلمی فاخر ســاخته شــود. اما این اتفاق شیرین افتاده است و 
حالا هــزاران ایرانی پیر و جوان و نوجوان سرگذشــت مرا می دانند و 
آن بیست وســه نوجوان اسیر ایرانی را می شناســند و زود باشد که با 
اکران فیلم ســینمایی بیست وسه نفر ساخته برادر عزیزم آقای مهدی 
جعفری این شــناخت عمیق تر و صمیمی تر هم شــود. پنج ســال از 
نوشتن کتاب «آن بیست وسه نفر» می گذرد و خاطرات پس از نگارش 
آن که مشحون از مهربانی خوانندگان عزیز است، خود به اندازه کتابی 
شده که نشــان می دهد یک کتاب گاهی با دل های خوانندگانش چه 
می کند. در آســتانه اکران فیلم ۲۳ نفر بعضی از بازخوردهای زیبای 

بعد از انتشار کتاب را اینجا برای روزنامه وزین «شرق» می نویسم.
 اول: دارم تــوی دانشــگاه به رتق و فتق امور ســتاد اســتقبال از 
دانشــجویان جدیدالورود می پردازم. همه جا شلوغ است و تازه واردها 
که از همه جای کشــور برای تحصیل به دانشگاه شهید باهنر آمده اند، 

هر کدام خواسته ای دارند و من که مدیر فرهنگی دانشگاه هستم، باید 
به رسم کرمانی ها میزبان شایسته ای برای میهمان های جوانمان باشم 
که لابد برای اولین بار از خانه و خانواده دور شده اند. در میان جمعیت 
کســی دســتانش را حلقه می کند دور گردنم  صورتم را می بوســد و 
می گوید احمد یوســف زاده شــما هســتین؟ چهره مرد ۴۰ساله برایم 
آشنا نیســت. می گویم بفرمایید در خدمتم. مرد خیره می شود در من؛ 
از پای تا به ســر. اشک هایش سرازیر می شود، جلو می آید و سر و رویم 
را می بوسد. شرمنده می شوم از محبت او. نمی شناسمش اما او انگار 
مرا بهتر از خودم می شناســد. تلاش برای شــناختنش بی فایده است. 
فکر می کنم از دوســتان برادر شهیدم موسی است و اشک هایش لابد 
برای اوست که با دیدن من سرازیر شده، اما اشتباه می کنم. با چشمان 
اشــکبار نگاهم می کند و بغض امانش نمی دهد که بگوید کیســت و 
دلیــل این همه محبت چه می تواند باشــد. دســتش را می گیرم و به 
دفترم هدایتش می کنم. رهگذران نگاهمان می کنند. در راه فقط اشک 
می ریزد. دســتور می دهم استکانی چای بیاورند بلکه آرام بگیرد. آرام 
می گیرد و تا از ســردرگمی درم بیــاورد، به زحمت می گوید من آمده ام 
که دستت را ببوســم به خاطر همه رنج هایی که شما بیست و سه نفر 
کشــیده اید. شســتم خبردار می شــود. او یکی از خوانندگان کتاب من 
اســت که از روستای هور پاسفید تا زندان استخبارات و اردوگاه رمادی 
این همه راه با خواندن کتابم پا به پای من آمده است. خجالت می کشم 

و صورتش را می بوسم. جرعه ای چای تلخ می نوشد و می گوید آمده ام 
که احوال تو و دوســتانت را بپرسم و بگویم آرزوی دیدارشان را دارم و 

آماده ام که نوکری شان را کنم که حق بزرگی بر گردن ما دارند.
از خجالت می میرم و زنده می شــوم.  سرگذشت دوستانم را یکی 
یکی برایش تعریف می کنم. می گویم غیر از سیدعباس سعادت که به 
دیدار خدا رفته اســت، بقیه در جای جای ایران عزیز زندگی می کنند. 
از یحیی دادی نســب می گویم کــه بر امواج خروشــان خلیج فارس 
ماهیگیــری می کند تا خرج خانواده شــش نفــره اش را در بیاورد. از 
محمد ساردویی می گویم که برای تکمیل تحصیلات دکترایش به لندن 
رفته و از حســین بهزادی و علیرضا شیخ حسینی می گویم که پزشک 
شده اند و برای کودکان شهرشان نسخه می پیچند. از ابوالفضل و حسن 
مستشرق می گویم که یکی در زنجان و دیگری در ساری برای خودشان 
صاحب عزت و اعتباری هستند؛ از سیرجانی های گروه از رفسنجانی ها 
از کرمانی ها، از محمود رعیت نژادمشــهدی که حافظ قرآن اســت و 
بــا هفت فرزند قــد و نیم قد با زندگی کنار می آیــد، از محمد صالحی 
شهربابکی می گویم که این روزها مردانه با بیماری اش می جنگد و خم 
نمی شود، از تهرانی های گروه که دو نفرند، می گویم. قصه زندگی بعد 
از اسارت آن بیست وسه نفر را برایش تعریف می کنم و او آه می کشد. 
پشت سر هم می گوید: شما را به خدا اگر کاری دارید، بگذارید من انجام 

دهم. من مخلص شمایم. شما قهرمانان این کشور هستید... .

 دوم : یکــی از آخرین روزهای ماه رمضــان تلفنم زنگ می خورد. 
صــدای ظریف دختربچه ای را می شــنوم که از تهــران زنگ می زند. 
می گوید شما احمد یوســف زاده هستین؟ بله دخترم بفرمایید... «من 
۱۲ ســالمه دیشب کتاب شما رو خوندم و خیلی دلم براتون سوخت. 
به مامانم گفتم من باید با نویســنده این کتــاب صحبت کنم. مامانم 
گفت الان که شــبه فردا شماره شون رو هر جور شده پیدا می کنم که 
باهاشــون حرف بزنی. امروز زنگ زدیم به انتشارات سوره مهر، گفتن 
ما حق نداریم شماره نویسنده ها رو به کسی بدیم. مامانم اصرار کرد. 
دادن». مادر دخترک گوشی را گرفت و گفت: «آقای یوسف زاده دخترم 
دو روزه داره کتاب شــما رو می خونه. دیشــب موقع سحری خوردن 
تمومــش کرد، بچــه م از بس تحت تأثیر ماجراهای کتاب شــما قرار 
گرفته بود، فشــارش افتاده بود و من نگرانش بودم گفتم فردا شماره 
رو پیــدا می کنم». دوباره با دختر ۱۲ســاله صحبت کردم و به او قول 
دادم در اولین سفر به تهران ببینمش. چند روز بعد به دعوت دانشگاه 
علوم پزشکی «ایران» رفتم تهران برای روایتگری قصه آن بیست وسه 
نفر. زنگ زدم به مرضیــه و دعوتش کردم به برنامه و صرف افطاری 
دانشگاه. توی سالن پیام داد «من توی سالن هستم». نوبت صحبت به 
من رســید. از مجری خواستم یک میکروفن اضافی سیار برایم بیاورد. 
آورد. قصــه کوچک ترین خواننده ام را تعریف کردم و گفتم که او الان 
داخل سالن نشســته ولی من نمی دانم کدام است و کجاست. اعلام 

کردم خانم مرضیه کاهدی هر جا نشســتی بلند شــو بیا پیش من. از 
سمت چپ ســالن دختربچه ای چادری با چهره ای معصوم بلند شد 
آمد بالا. از او خواســتم راجع به شــخصیت های کتــاب به جای من 
صحبت کند. مرضیه خیلی مســلط و بدون تپــق قصه هایی از کتاب 
آن بیست وســه نفر و برداشــت خودش را از حماسه نوجوانان اسیر 
ایرانی تعریف و همه را متعجب کرد. مسئولان دانشگاه بعد از مراسم 
هدیــه ای هم بــه مرضیه خانم تقدیم کردند. حــالا مرضیه گاهی در 
فضای مجازی سؤالاتی که بعد از خواندن کتاب برایش پیش آمده، از 

من می پرسد و من با افتخار توضیح می دهم. 
فیلم «بیست وسه نفر»

 مهدی جعفری سال ۸۴ برای ساخت مستند آن بیست وسه نفر به 
کرمان آمد. دوستی ما از همان سال شروع شد. دو سال پیش وقتی با 
آقای فرآورده نهایی کردند که ماجرای آن بیست وسه نفر را بسازند، ما 
بیست وسه نفر هم بودیم. گفتیم ما فقط یک فیلم خوب می خواهیم؛ 
فیلمی که بتواند نســل نوجــوان و جوان را صد دقیقه بنشــاند روی 
صندلی سینما. سال گذشته همین روزها که فیلم داشت می رفت برای 
جشــنواره فجر دیدمش. باور نمی کردم این قدر خوب در آمده باشــد. 
فیلم که تمام شــد با مهدی جعفری همدیگر را در آغوش گرفتیم و 
اشک ریختیم. مهدی کارش را به خوبی انجام داده بود. حالا یک سال 
است منتظر شنیدن خبر اکران فیلم هستم و خوشبختانه این انتظار به 
پایان رسیده است.  امیدوارم تلاش مؤمنانه مهدی جعفری و مجتبی 
فرآورده و بازی خوب بچه های نوجوان فیلم لحظه های خوبی را برای 

تماشاگران فیلم به یادگار بگذارد. 

 یـادگـارى
 احمد یوسف زاده
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